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شيعنصر و ي خسرو  رين نظامي كشمكش در منظومه

 **زائي اسحق ميربلوچ*امير مشهدي دكترمحمد

 چكيده

د حكيم به عنوان شاعر داستانر ادبيات فار نظامي سـبك، در ايـن سرا، يگانـه اسـتاد صـاحبسي

سكّ  كه ي عرصه است بره ي اين شيو فرمانروايي به نام او زده شده استه از آنجا كـه. خاص تاكنون

يكي از مهم  ادبيـات نـوين ملـل جهـان اسـت، بررسـي آثـار نظـامي از آن در ترين انواع ادبـي داستان

كه امروزه مورد اقبال بسياري از ادب هاي معدود ادب كهن بخش دوسـتان قـرار گرفتـه فارسي است

ي اكثر اهل ادب، منظوم در ميان آثار داستاني نظامي.است و گيراتـره و شـيرين او را زيبـاتر  خـسرو

ل دارد مي كـشمكش، يكـي از عناصـر اصـلي. پندارند؛ اما اينكه، علتّ اين برتري چيست، جـاي تأمـ

ده كشمكش در داسـتان خـسرو وشـيرين نظـامي در اين پژوهش. امروزيِ آن است داستان در مفهومِ 

كه هر كدام از اين كشمكش  .دارنـد ها در پيشبرد داستان، نقشي خاص مورد بررسي قرار گرفته است

و انديشگي بر داستان را كشمكش بار معنايي  حجم بيشتري از اثر را به خودكهدوش دارندپهاي ذهني

آ ها در داستان، نقش اصلي كشمكش. اند اختصاص داده  ـپيوند اجزاي س و حفظ ير منطقـي حـوادثن

يداستا . علّي استن از حيث رابطه

و شيرين، نظامي گنجوي، سرايي، داستان ادب غنايي،: واژگان كليدي .كشمكش خسرو

 مقدمه

ي انديشو حكيم نظامي، يكي از سرآمدان هنر وي تمدن ايران اسـت كـه بـه يـاري نيـره

و تفكرّ عالي، بر قلهّ .جا گرفته است هاي رفيع ادب فارسي تخيل

* Email: mashhadi@Lihu.usb.ac.ir   و ادبيات فار و بلوچستان دانشيار گروه زبان سي دانشگاه سيستان
**

 Email:  Imirbaloochzahi@stu.usb.ac.ir    و ادبيات فارسي دانشگاه سي و بلوچستاندانشجوي دكتري زبان ستان  

 3/7/1392: تاريخ پذيرش18/1/1392: تاريخ دريافت



و زمستان-ي ادب غناييپژوهشنامه 1392 پاييز 164

را عموماً عظمت آفرينندگي، هر چند در شهرت حكيم نظامي، و توصـيف او زبان هنري

و خرد او دانسته  در» حكـيم«ناپـذير اما از سويي خود عنوان جـدايي اند، برتر از انديشه ــ كـه

و كتب تاريخ ادبيات تذكره  اي، ــ بـه انـدازه شـود فقط براي افرادي خاص به كـاربرده مـي ها

و حكمت حكايت و داني او در ميان اديبان زبان فارسي وحسن انتخاب سخن گر خرد سـنجان

ي ورزان تاريخ بوده كـه نيـازي بـه اقامـ انديشه در طـرح،« حجـت نيـست، از طـرف ديگـره

ــتان ــسي(داس ــ)نوي ــتار خ و خواس ــضاياست ــي ق ــر چراي ــي ب ــهمبتن و حافظ ــان(»رد مورگ

)113:1352فاستر،

و ادبي نظامي  كه نقش بيشتري در شناسـاندن وي بـه دنيـاي هنـر دارد، اما شهرت هنري

و قدرت تركيب واژگاني ناشي از تخي نقاّشانهو جهت خلق تصاويري بديع سيال،ل دورپرواز

و ادب اگر، حتّي. است از«م بـداني شهرت نظامي را ناشي از جايگاه رفيعش در هنـر هنـر نيـز

و از اين رو نمي  و تحول اجتماعي جدا نيست ب زندگاني »اشـد تواند در خدمت زيبايي محض

)278:1349دستغيب،(

و تمـايز آثـار»داستان«و»قصه«آثار داستاني دو اصطلاحين حوزهامنتقد را براي شناخت

و آثار داستاني نو به كار مي   اسـت كـه از قـديم در آثـار اصطلاحي قصه،«گيرند داستاني كهن

و با مفهومي مشخّص، ش ادبي با همين عنوان و تفسير آثار داستاني كهـن براي بـه كـار ناخت

و از قرن نوزدهم ميلادي به بعد» داستان كوتاه«در مفهوم اما داستان است رفته مي به كـار رفتـه

ميرصـادقي)23:1386قي،ميرصـاد(».ترين انواع ادبيات امـروز هـستند از مهم» رمان«به همراه 

به»tale«قصه را معادل اصطلاح  و آن را چنين تعريف مـي كار مي انگليسي برداشـت«:كنـد برد

آن نوع ادبياته از قصو اند مردم از اين مفهوم داشتهي من از مفهوم قصه همان است كه توده 

و بوم رايج بود خلاّقه را مورد نظر دارند  و بيشتر جنبهكه از دير باز در اين ملك ياست  غيـره

و خيالي داشته ي تا جنب است واقعي و محسوسه شناسـي از ديدگاه نـشانه«)29:همان(» واقعي

و داستان، گريماس هاي مختلف نيست كـه بـا هـم پيونـد اي از جمله چيزي جز زنجيره قصه

و متني را به وجود مي  و بروني دارند هـاي قصه هاي ويژگي)63:1371اخوت،(»آورند دروني

از)عاميانه(كهن زمـان ايـستايي، گرايي، كلّي گرايي، مطلق پيرنگ ضعيف، عادت، خرق«:عبارتند

 كهنگـي، آوري، شـگفت نقـش سرنوشـت، گفـتن، ها در سخن همساني قهرمانو مكان واحد، 
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تفـاوت قـصه بـان، اگر بنا بر نظـر منتقـدا)73ـ91:1386ميرصادقي،(».يافتگي حوادث استقلال

بندي زماني آن بپذيريم يعني كاربرد اصـطلاح قـصه بـراي آثـار كهـن بـا را در تقسيم داستان

 در ايـن صـورت،ز هاي مشخّص فوق واصطلاح داستان براي آثار داستاني ادبيات امرو ويژگي

ي منظوم و شيرين نظامي،ه باشـد هاي فوق را داشته بايد تمام يا بيشتر ويژگي داستاني خسرو

 درلدرحالي كه با تأم و شـيرين،مي در اين اثر و خـسرو بـا داشـتن يابيم كه اين گونه نيست

و ايـن ويژگـي هاي امروزي بيشتر به اين نوع، داستان هاي برخي از ويژگي  هـاي نزديك است

،و برتري اين اثر نظامي در مقايسه با آثار ديگر شده است؛ خاص در چارچوب« سبب گيرايي

ي هر قص كلّي، را خاص،]ان امروزي معادل داست[ه منطق ساختماني خود را دارد كـه آن قـصه

ياز هر قص مي جدا ساخته، ديگري،ه و تشخّص )135:1362براهني،(بخشد بدان فرديت

و ضرورت تحقيق  پيشينه

ي خسرو شيرين در ميان آثار نظامي جايگاهي ويژه دارد شاعر گنجه هنـر قـصه«منظومه

ا  و سرايي را در زبان فارسي به وج كمال ممكن رسانيد اين هنـر نمـايي او بيـشتر در خـسرو

و هفت پيكر ظاهر شده است  اما راز ترجيح اين اثر بر ساير) 244:1372زرين كوب،(»شيرين

و ديگر منظومه هاي غنايي فارسي چيست؟ براي درك اين نكته تأمل در برخـي از  آثار نظامي

وري مي نمايـد؛ دو نگـاه كلـي را مـي تـوان در نوشته هاي معاصران در مورد آثار نظامي ضر 

را: ديدگاه بسياري از منتقدان جديد آثار نظامي مشاهده كرد  گروه اول كساني كه آثـار نظـامي

و در مقايـسه  ي داستان سرايي به عنوان بخشي از ادب سنتي فارسي در نظر گرفتـه در عرصه

و  خلاقيت هاي نظامي را در اين شيوه با ساير داستان سرايان ادب سنتي، برجستگي، ابداعات

و او را به عنوان استاد بي بديل ايـن عرصـه در ادب سـنتي فارسـي  ي خاص، يادآوري كرده

اگر او را مخترع واقعي آيين قصه سرايي در شعر فارسي بخوانند چندان مبالغـه«مي شناسانند

ام) 245:1372زرين كوب،(».نيست روزين نقـدِ داسـتان، بـه گروه دوم كساني كه با معيارهاي

و ايراداتي به داستان هاي او مي گيرند  و شيرين نظـامي از نظـر«آثار نظامي مي نگرند خسرو

سايه روشن هاي شعري اثري بسيار ارزنده است اما از نظـر داسـتان پـردازي كـاري ضـعيف 

ــردازي  ــه داســتان پ ــزرگ اســت ن ــر شــاعري ب ــه عبــارت ديگــر نظــامي در ايــن اث اســت ب
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قـصه هـاي او هـم البتـه معيارهـاي در ارزيابي« هرچند)475:1372وحيديان كاميار،(».هنرمند

و مقبول عصر ما كارساز نيست ) 246:1372زرين كوب،(».رايج

و نگاه ديگري هم مي توان به آثار نظامي در عرصه داستان سرايي افكنـدي نگرش ميانه

ثـار داسـتاني وي سـراغآوزي آن را در يعني مي توان بسياري از عناصر داستان در مفهوم امر 

و  و تشريح اين عناصر، راز سرآمدي نظامي در ميان همعـصرانش و با شناسايي، كشف گرفت

ي داستان نويسي در ادبيات فارسي اندكي بيشتر  توفيق او را به عنوان يكي از پيشتازان عرصه

معرفي آثار نظـامي پرداختـهي تحليل به اين شيوه؛ نويسندگان زيادي بر اساسو بهتر دريافت 

ي خـسرو شـيرين نظـامي«:اند و فرهـاد در منظومـه ي خسرو زينـب» نقد ساختاري مناظره

و پاملا« 7/1388:12نوروزي، پژوهشنامه ادب غنايي  بررسي تطبيقي خـسرو شـيرين(»شيرين

و پاملاي ساموئل ريچاردسون  و مـريم حقّـي، پژوهـشنامه) نظامي محمدرضا نـصر اصـفهاني

و مجنـون نظـامي بـا تأكيـد بـر«8/1389:14ب غنايي اد و ليلـي طرح داستاني خسرو شيرين

و مرضيه آتشي پور، پژوهشنامه ادب غنايي» روايت شرقي  نقـد« 9/1390:17نعمت االله ايرانزاده

و مثنوي پدماوت  و شيرين نظامي و» تطبيقي ساختار روايي خسرو علـي اكبـر سـام خانيـاني

ا  بررسـي عناصـر داسـتاني عاميانـه در منظومـه هـاي« 9/1390دب غنايي همكاران، پژوهشنامه

و» نظامي مسعود مهـديان، فـصلنامه تخصـصي ادبيـات فارسـي دانـشگاه آزاد اميربانو كريمي

از.7/1391:33مشهد  نويسندگان اين مقاله نيز بر همين اساس، سعي نموده اند به تبيـين يكـي

و شيرين نظامي بپرداز .ندبرجستگي هاي خسرو

 پيرنگ يا طرح

و رمان است كه نقشه،« و اساسي داستان كوتاه يا پيرنگ يا طرح از اشتراكات عمده طرح

و چرايـي حـوادث را در داسـتان  و چوني و نـشان مـي الگوي حوادث در داستان است دهـد

و ولا، كــشمكش، افكنــي، گـره:عناصـر ســاختاري آن عبارتنــد از  و) نقطــه اوج(بزنگــاه هـول

)293ـ297:1386ميرصادقي،(».گشايي گره

و توطئـه، داستان، حادثه، جدال، تجربه،:از قصه عبارتند)اجزاء(عوامل«  شخـصيت، طرح

و الگــو زمينــه محــيط، و)160:1362براهنــي،(»لحــن از ميرصــادقي، از نظــر براهنــي دو تــن

 آن يكي از عناصر اصلي داستان در مفهوم امروزي جدال يا كشمكش، پژوهشگران اين حوزه، 
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و جبهه«است كه بنا بر تعريف آن جدال روبرو شدن دو نيرو  ها در برابر يكديگر اسـت، گرفتن

و دو نيروي مخالف است جدال، )161:1362براهني،(».سنگربندي دو متخاصم

ي به مقابل« كشمكش ممكن اسـت گويند، كشمكشمي ها يا نيروها با يكديگر، شخصيته

ه اي بـا انديـش هاي ديگر يا انديشه يا با شخصيت با خودش از برخورد يا رويارويي شخصيتي 

و يا جهاني )295ـ296:1386ميرصادقي،(».به وجود آيدبيني ديگر بيني با جهان ديگر

و منازعـه را بـه اوج حادثه بـا جـدال پـيش مـي جدا از حادثه وجود ندارد،جدال« آيـد

و قلّ تنازعي وسيله جدال، رساند مي يبقاست حاه تجدثه است آن ربه با مخالف خود در هر

مي)162:1362براهني،(».ذات جدال در اينجا است پيكار است  را به طور كلّي توان كـشمكش

 وقتـي كـه دو شخـصيت  physical conflictكـشمكش جـسماني.1«:به چهار نوع تقـسيم كـرد 

بـا هـم مبـارزه وقتي كـه دو فكـر mental conflictكشمكش ذهني.2.درگيري جسماني دارند

و شورشـي درون شخـصيت  emotional conflict كشمكش عاطفي.3.كنند مي وقتي كه عصيان

هـاي هـاي بـسياري را در شخـصيت كند مثل سوداي عشق كه دگرگوني داستان را متلاطم مي 

هـاي وقتي كه يكي از شخصيتmoral conflict كشمكش اخلاقي.4.آورد داستان به وجود مي

ي و اجتمـــاعي بـــه مخالفـــت بـــر مـــي داســـتان بـــا ».خيـــزد كـــي از اصـــول اخلاقـــي

)320ـ321:1387ميرصادقي،(

و شيرين  كشمكش هاي ديگري نيز بين شخصيت هاي داسـتان وجـود در داستان خسرو

كـشمكش هـايي كـه نمي گنجند، فوق هاي كشمكش هيچ كدام از دارد كه در تعريف دقيق

هاو رقابت چالش بيانگر نوعي  وي داستان بين شخصيت  هستند؛ بنابراين براي بررسـي بهتـر

ها قبيل اين براي،كامل تر داستان رابـرت«. از نام هاي ديگري استفاده شـده اسـت كشمكش

و خـم«هـاي كـشمكش:كنـد نيز كشمكش را به دو دسته كلّي تقسيم مـي»كي مك و»دار پـيچ

آن» پيچيده«هاي كشمكش و درونـي،:دانـد هـا را شـامل سـه بخـش مـيو هريك از فـردي

از»پيچ وخم دار«هاي وي معتقد است كه در داستان فرافردي؛ شخصيت داستاني تنها بـا يكـي

و در  قهرمان با هر سه نـوع كـشمكش روبـرو» پيچيده«هاي داستان اين سه بخش درگير است

و نوروزپور(».شود مي آن)121:1391جمشيديان در از يه داستان مثل يك پرد جا كه هر جدال

و ايـن نتيجـه، اي خاص مـي نمايش است كه به نتيجه ي زمينـ انجامـد  پيـدايش مـستقيم يـاه
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و حادث ي غيرمستقيم جدال شده هاي يك داستان خـارجو كشمكش بعدي در داستان خواهد

هـاي، جـدال ندگان بدون در نظر گرفتن نـوع كـشمكش نويس چندان قابل درك نيست از آن، 

و  البتـه.انـد برشـمردهن نظامي را به ترتيـب ظهـور در داسـتان شيري مطرح در داستان خسرو

عنايت به اين نكته ضروري است كه علتّ مطرح شدن يك كشمكش درون كشمكشي ديگـر 

ي يا ادام   آغـاز براساس يك كشمكش در مباحث ديگر به اين دليل بوده است كه سعي شدهه

خو انجام داستان، كشمكش كلّـي داسـتان نيـز اشـرافط سير ها برشمرده شوند تا خواننده به

.داشته باشد

و شيرين نظامي  كشمكش هاي مطرح در داستان خسرو

وـكشمكش ذهني-1 نشين كشمكش پدر مسند:هرمز با خسرو اسييسجدال عاطفي

هـا در اين نـوع نظـام هاي مهم ولاً يكي از كشمكش هاي پادشاهي معم در نظام؛با پسر وليعهد 

 هاي تاريخ در قالبِ پدركُـشي،ي گوناگون اين كشمكش را از خلال برگ است كه نمودها بوده

و به بند كشيدن، ميل كشيدن چشم، .كرد توان مشاهدهمي... تبعيد

و خسرو يكي نيز از اين مضمون نظامي  به خوبي بهره برده است چنانكه كشمكش هرمز

و نهايتـاً بـا مـرگ هرمـز بـه هاي مهم داستان است كه تا اواخر داستان ادامه دارد از كشمكش

و شـيرويه دوبـاره زنـده پايان مي در.شـود رسد تا در قالب كشمكش خسرو ايـن كـشمكش

مي داستان و:رسد دو بار به اوج يكي آغـاز داسـتان در مـاجراي عـشرت خـسرو در مرغـزار

و تنبيه سخت هرمز در حقّ خسرو كه نتيج  ي سياست  اين كـشمكش بـا توجـه بـه جـوانيه

و شـود، بودنِ وي در پيشگاه پدر،منجر به وليعهدي سپاه براي خسرو مـي تسليم محضخسرو

مي نظامي پس از آنكه از سخن  راند در كيفـر دادن هرمـز چيني افرادِ گرانجان نزد هرمز، سخن

:گويد به خسرو چنين مي

ملِــك فرمــود تــا خنجــر كــشيدند

ــد غلامــش را بــه صــاحب غــوره دادن

برو رفـت چو خسرو ديد كان خواري

بريدنــــد تكــــاورمركبش را پــــي

ــد ...گلابــي را بــه آبــي شــوره دادن

به كار خويـشتن لختـي فـرو رفـت

)45:1384نظامي،(
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و آمادگيش بـراي هـر و اعتراف به خطاكاري خويش و انتباه يافتن خسرو بعد از آگاهي

ينظامي بخشايش پدران نوع مجازات، :سرايدمي هرمز را اين گونهه

ــل مقبِ ــد ــان فرزن ــد ك ــز دي ــو هرم چ

ــسته ــدان فرزانگــي وآه ــي اســت ب راي

و شـفقت بـيش كـردش سرش بوسيد

ــو و ميـــ ــداواي روان يمـــ دله

بدانست او كه آن فرّ خـدايي اسـت

وليعهـــد ســـپاه خـــويش كـــردش

)47:1384ظامي،ن(

ي در ادام اوج اين كشمكش  هايي به نام خسرو زده كه سكهّ داستان بدين صورت استه

و پيدا مي را شدن اين سكهّ شود در وجود هرمز به اوج ها هراس جانشيني خسرو به جاي پدر

ي نتيج؛رساند مي  بـيماز اميد بزرگ راهنماييبه پدر درباراز خسرو گريختن كشمكش اينه

:شودمي بعدي حوادثو داستان ادامه باعث نتيجه همينو است جان

ــ خــونريز پولادكاري،خــصمازهك

را درمآن فرســتاد شــهري هــر بــه

ــيمز ــكهّ ب ــرويو س ــشير ني شم

سـازد چنـد لعبيكهشددلآن بر

ــكهّرا درم ــرزد سـ ــام بـ ــز نـ پرويـ

ــشورانيد ــاهاز بــ ــم آن،شــ را عجــ

...شـير ازجوان گرگ كهنشد هراسان

ــرد ــاه بگيـ ــو شـ ــدرا نـ ــازد بنـ سـ

)78:همان(

در سـه مرحلـه بـا ديـدن شيرين در آغـاز داسـتان،: شيرين با خود عاطفي كشمكش-2

ـ از اهميت تصوير خسرو، دل دچار كشمكشي دروني با خود آن دادن به تصوير تا ــ باختن به

دل مي مي گردد كه كشش داستان، از اينجا دراثر :شود باختنِ شيرين به تصوير خسرو آغاز

ــي ــورت پ ــد ص ــدبياوردن ش دلبن

ــه دل مــي ــرفتن ن داد از او دل برگ

ــد ــرآن صــورت فروشُــد ســاعتي چن ب

گـــرفتن شايـــستش انـــدربر نـــه مـــي

)60:همان(

 سـار، چشمهدر)خسرو(جواني رعنا ديدنبا شيرين:خودبا شيرين عاطفي كشمكش-3

رادم يـا) خـسرو تـصوير(دشوجـو حقيقـيِ عـشق بـر ماندن سرِبر دروني كشمكشي دچار

 اسـت دشـوار كشمكشي هرچند گردد؛مي سار چشمه زيبارويبه پيوستنو شمردن غنيمت

 ايـن واقـعدر كند،مي اثبات عاشقيدررا وفاداريش ناشناس، نقد ايناز گذشتنبا شيرين اما
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ي سرايند عنوانبهكه است نظامي  سـمبل عنـوان بـه شـيرين شخصيت برگزيدنبا داستان،ه

ي مĤبان هوس هاي عشق مقابلدر پاك، عشق  جـداهمازرادو اين راه صحنه، ايناز خسرو،ه

:سازد مي

ــواي ــش دل، ه ــي ره ــهزد م ــز:ك برخي

اسـت جان رخشندهبداين آن،صورتگر

ــناز:گفــتره دگــر ــاب روي ره، اي برت

ــل ــود گُ ــدينرا خ ــكرّ ب ــز ش برآمي

اسـت عيـان بـاري اينوآن بود خبر

محــــرابو درد نمــــازيودروانَبــــ

)84:1384ظامي،ن(

 بـا نظـاميكه است داستانازاي صحنه سار چشمه: خودبا خسرو عاطفي كشمكش-4

و مـنش درون، كـه استآنپيدر ناشناس، هايي معشوق هيأتدر هم،به عاشقدو نماياندن

. سـازد ملمـوسو عينـي خواننده براي حنه،ص ايندر واكنش چگونگي راهازرادوآن اعتقاد

 خـويش واقعـي معـشوق بـارااو لحظـاتي براي سار، چشمهدر زيباروآن ديدنبا نيز خسرو

 اما! باشداو معشوق)شيرين(همان سار، چشمه زيباروي اينكه كاش كندمي آرزوو سنجد مي

 داده كـفازرا فرصت چراكه افتدمي حسرتبه گرددمي ناپديد آنجااز زيباروكهآناز پس

ي نقط درست واكنش، اينكه! است نشده برخوردار زيبارو، اينازو  اسـت واكنـشي مقابله

و كـشمكش خـالق داسـتان،در نگـرش نـوعدو اين واقع،در دارد، صحنه ايندر شيرين كه

:بردمي پيشبه پايانتارا داستانكه است داستاندر تضادي

نخـــوردم بـــرزو يـــافتم بهـــاري

چنــگ داشــتم گــوهرز نــاداني بــه

بامــــدادش ديدم،نچيــــدمگلُــــي

ــي ــدم فراتـ ــب،ترَو ديـ ــردم لـ نكـ

ــون ــدم مــي كن ــر باي ســنگ زدندل ب

بـــادش آمـــد،برد شـــب دريغـــاچون

)86:نهما(

 فـرار از پـيش مهـيناز پـس زيبـارو شيرين:شيرينبا دربار زنان عاطفي كشمكش-5

 پيـداازرا آنـان رشـك قـصر، زنانبه مخصوص، نشان نمودنِو خسرو قصربه رسيدن بانو،

ي نتيجكه برانگيخت جسور رقيبي شدن  سـاختن شـيرين، رقيبـان واكـنشو كشمكش اينه

:است خسرو مشكويازاو دورساختن جهتوي براي تبعيدگونه قصري

ــي ــزو كنيزان ــكدر ك ــد رش ــهماندن ــوت ب ــرد خل ــا م ــدرا بنّ ...بخواندن
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كـن عجـب شـبيخوني جـادو بدين

بايـد كـه قـصري چنـان آنجا بساز

كـن طلـب تـر نـاخوش هرچـه هوايي

شــايد كــه مــزدي كــن درخواســت زمــا

)91:1384ظامي،ن(

دل: با شيرين بانو مهين اخلاقيـ ذهني كشمكش-6 بـاختن بـه تـصويرِ شيرين پـس از

ي خسرو، انگيز  بره مي كافي را و مهـين اي طلب عاشقانه  بـانو بـه عنـوان سرپرسـت وي، يابد

و مهين نخستين مانع اين عشق است مي پس كشمكش ميانِ شيرين  شـود كـه بانو آنگونه آغاز

يشيرين به بهان و شكار از دربار مهينه مي صحرا :گريزد بانو در طلب معشوق

ــبديز ــشت ش ــر پ ــشكرشكن ب ــت ل ب

انچو مركب گـرم كـرد از پـيش يـار

ــد ــالش دويدن ــسي چــون ســايه دنب ب

ــز و مركبـــي تيـ ــود ــواري تنـــد بـ سـ

...ســواران بــرون افتــاد از آن همتــك

ــد ــذر،گرَدش نديدنــ ــايه درگــ ز ســ

)74:همان(

 داسـتان اسـت كـه هـاي يكي از كشمكش:نخسرو با بهرام چوبي كشمكش جسماني.7

و مرام خسرو در كشوردارينظامي از آن براي به تصويركش :بهره برده است يدن منش

راي چــو آگــه گــشت بهــرام قــوي

سرش سوداي تاج خسروي داشـت

پشتي چـو عاجزگـشت پرويـز زبي

در آن غوغا كه تاج او را گِـرِه بـود

كه خـسرو شـد جهـان را كارفرمـاي

 ... داشت قوي آوردچون راي به دست

)113:همان(

ديزز روي تخت شـد بـر پـشت شـب

بــرد از ميان،كزتاج،بِــه بــود ســري

)114:همان(

و كشته و پيروزي خسرو :شدن بهرام فرجام كشمكش خسرو با بهرام در نبردي روياروي

بهـرام سـوي آمدو كرد شبيخون

سـوز جهان خصمِبر افتاد شكست

ــهرا زِرِه و خــود جام ــرد ــامرا ك ...ج

)161:1384نظامي،(

پيـــروز فال،خسروگـــشت فـــرّخ بـــه

)163:همان(
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 يكي از موانـع عـشق شـيرين، بانو به عنوان مهين:شيرين اخلاقيـ ذهنيكشمكش-8

مي موافقت خود را با ستاندن سوگندي سخت از شيرين، بـانو سـوگند مهـين كند؛ به او اعلام

 نبايد مثل هر معشوقي به راحتي به خسرو،به شيرين اين است كه چون شيرين شاهزاده است 

و شـيرين نبايـد بـه بپيوندد بلكه خسرو بايد با ازدواج رسمي او را به مشكوي خـويش ببـرد

. راضي شود راهي جز اين

دي به اين هميشه كشمكشي دروني را با خود در لزوم پايبن شيرين با پذيرش اين سوگند

و غريزه،  به همراه خواهـد داشـت كـه در واقـع، مـانعِ عهد يا گوش سپردن به نداي احساس

و رشت اصليِ خسرو در كام ييافتن از شيرين ي نامرئي پيوندِ حوادث ادامـه ، اسـت داسـتانه

و گره آن از عوامل اصلي ادامه عهد هرچند كه اين  داستان اسـت امـاي به عنوان مانع داستان

 حفـظ كـرده هاي محوري داستان دل خود اين كشمكش را نيز به عنوان يكي از كشمكش در

:است

تو خـود دانـي كـه وقـت سـرفرازي

كردآن پندچون نوش چوشيرين گوش

يخواست : خسروه

هوايي معتدل چـون خـوش نخنـديم

رفـت از اين فكرت كه با آن مـاه مـي

داشــت ديــو را در بنــد مــي دگــر ره،

ــت ــه اس بِ ــويي ــشقزناش ــازي از ع ب

...نهاد آن پند را چون حلقـه در گـوش

)1384:121نظامي،(

ــديم؟ ــون درنبن ــان چ ــوري گرم،ن ...تن

ــي ــاب از راه م ــاه،آن آفت ــو م ــت چ رف

داشـــت فرشـــتش برسرســـوگند مـــي

)132:همان(

ي ادام خسرو با وجود ازدواج با شكراصـفهاني:ن كشمكش نام با هوس در وجود شيريه

و عشق شيرين او را لحظه  گذارد بـه اي آرام نمي همچنان از عطش وصال شيرين سرشار است

ي همين دليل به بهان  ميه رود؛ بـه ايـن اميـد كـه شـيرين از درد شكار به اطراف قصر شيرين

و اصول خويش را فرامـوش كـرده منت  و حسادت شكراصفهاني، عهد تـرين كوچـك ظـر فراق

و عهـد خـويش درِ قـصر را بـه روي او  عنايت اوست؛ در حاليكه شيرين با يادآوري اصـول

مي مي و بدين صورت تمام آمال او را در هم به بندد و با وجود آنكه تنها راه رسيدن آنها ريزد
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و ازدواج رسمي اعلام مي ح همديگر را همان شرط نخستين يعني زناشويي ال كند اما در عين

:كند درد فراق، وي را با كشمكش دروني سختي مواجه مي

 مـست چنـانرا خـسرو ديد شيرين چو

وثـــاقشدر اكنــون نگــذارم گــر كــه

ــر ــي وگــ ــديز لختــ ــردم رام تنــ گــ

هوشـــيار چنـــد، پيـــري بايـــست تـــرا

ــرا ــردن مـ ــه بـ ــدِ بـ ــسروآيين مهـ خـ

ــر ــنگو س ــام اســت س ــارو ن ننگ،زنه

...دسـتاز يكبـارهشدو افتاد پايز

فــــراقش زخــــمِ طاقــــتِ نــــدارم

...گــردم بــدنام جهــاندر ويــسه چــو

)302:1384ظامي،ن(

ــزين ــردن گ ــتادن ك ــدين فرس ــار ب ك

... نــوآيين كــردن مــن بــهرا شبــستان

)308:نهما(

!زنهــار ســنگ، آبگينــه، بــر مــزن

)332:همان(

پس از آنكـه:كشمكش سخت نام با ننگ در وجود شيرين پس از رفتن خسرو از پيشش

كنـد، سرد او بـه تنـگ آمـده، قـصرشيرين را تـرك مـيو برخورد! گستاخي شيرين خسرو از 

ي شيرين از فراق ديگربار   خسرو، سخت تنگـدل گـشته، ترديـدي شـديد وجـود او را فـراه

و احتمال از دست مي دارد تـا دادن خسرو بـراي هميـشه وي را بـر آن مـي گيرد كه اين ترديد

و خود، رهسپ  ار اردوگـاه خـسرو شـود تـا اندكي از مواضعش در پايبندي به عهد، كوتاه آمده

نكتـه، بـه ايـن فـراق براي آخرين بار شرط خود را به او يادآوري كند شايد او با پذيرش اين 

)366-367:نهما.(پايان دهد

و خـود بينـي در وجـود خـسرو كشمكش ذهني-9 آزمـون«خـسرو از همـان:عشق

دا نفع شخصي ثابت كرد كه در مرام او،»سار چشمه تعامل او با عـشق رد،بر هر چيزي ترجيح

مي نيز براساس همين نوع نگرش شيرين از عـشق بـه شود يعني تصور او در آغاز راه، تعريف

بستان فقـط در نقش شكار طاق« يافتن از وي مانند بسياري از زنان مشكوي اوست كام شيرين،

اين ميل اين شهريار هرگز از شود ديده مي چند تن از سه هزار زني كه خسرو در حرم داشت 

ميو زنان صاحب بيوگان شد دوشيزگان، سير نمي دادند به حرم خود اولاد را در هر جا نشاني
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در، شيرين وفاداري اما)488:1383سن، به نقل از كريستن طبري،(».آورد مي باعث كـشمكش

ي تـاز پيشين وي با اين عـشقيهمداران ميان خودبيني واخلاقِ نفع وجود خسرو،   سـركشه

و شـود روبـرو بنابراين هر زمان كه خسرو از درِ خودبيني با معـشوق نـو، شود؛يم از عـشق

مي معشوق فرسنگ و به عكس، ها دور و از سرِ احساس با معـشوق افتد  هر زمان كه صادقانه

عا فاصله رفتار كند، و معشوقهاي ميان ميشق :گردد كمتر

چو خسرو ديد كان ماهِ نيـازي

كـاي دلارام به گستاخي درآمد

كه فردا رخ خراشي از آن ترسم

ســـازي كـــردن او را چـــاره نخواهـــد

...زد؟بيـــارام گـــواژه چنـــد خـــواهي

)146:1384نظــامي،(

كُـشته باشـي ...كه چون من عاشقي را

)147:همان(

ب و نام نيكوه عهدپاسخ شيرين به خسرو براي اثبات وفاداري :تأكيد بر حفظ آبرو

شكرلب گفت از اين زنهـارخواري

ــردن ــدرام ك ــع را ب ــد طب ــه باي چ

ــو، ــشيمان ش ــي پ ــن ب ــاري مك ...زينه

)150:همان(

)151:همان(دو نيكونام را بدنام كردن؟

ي داما بز«:)سلطنت(بيني كشمكش عشق وخوده و اساسـيرگعشق يكي از تـرين تـرين

ــتان  ــر داس ــل در اكث ــين دلي ــه هم ــا ب و تنه ــت ــساني اس ــت ان ــاي طبيع ــوذ نيروه ــا نف ه

)238:1386يونسي،(».كند مي

ي ناخودآگـاه تحـت سـلط«يونگ معتقد است ي دو غريـزه يغريـز: اساسـي اسـته ه

و ميل به قدرت، مي جنسي در جن ـشوند چون كه ميـل اين دو كششِ اساسي با هم مقابل سي

و بقاي نوع است  در حالي كه ميل به قدرت با حفظ فرد سروكار دارد بـه همـين جهت حفظ

».الامكــان از تعارضــات دوري نمايــديتــا حتّــ دليــل جامعــه نيازمنــد قواعــد اخلاقــي اســت 

)79:1388اسنودن،(

گهي گفتي به دل كاي دل چه خواهي؟

و مملكت نايد به هـم راسـت كه عشق

ــ ــقي يـ ــالم عاشـ ــاهي؟ز عـ ا پادشـ

خواسـت بايـدت مـي هردو يكي ازاين

)167:1384نظامي،(
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ينتيج كه : كه راهي بس پرخطر استشمكش برگزيدن عشق از سوي خسرو بوده اين

دارــبيتـبخدــروشَــفُرـــگرَّمـبخَِ

گيرم تختو تاجكهدل خواهد نه،

 شـيرينز نـشكيبم:گفتره دگر:عشق

اسـت تدبيرخام كاين گفت دگرره:خودبيني

...دلـدار مـوي يـك خُـتنملكِصد به

گيـرم سـخت دل، بـاكهمن خواهم نه

)167-1384:169نظامي،(

چنــدين؟ خودجنــگ بــا بايــدكرد چــه

)286:نهما(

اسـت تمـام رسـوايي كـه كـن صبوري

)287-288:همان(

ي بار ديگر كشمكش  برابردر شيرين مقاومتبا خسروكهآنازپس:خودبينيبا عشقه

 رهـسپار اردوگـاهش سـوي بـه كـرده تـركرااو قـصر خـشمگنانه شودمي مواجه خواستش

)346ـ347:1384ظامي،ن(.است برآشفته بسيار شيرين برخورد اينازكه حاليدر گردد مي

و پادشاهي نهايت كشمكش پس از اين كـه شـيرين بـه:در وجود خسرو)خودبيني(عشق

و از زبان اردوگاه خسرو مي  و با همراهي شاپور به دور از چشم خسرو، در بزم نهان شده آيد

خسرو نيز در بزم، با شنيدن نداي دل شيرين از زبان نكيـسا، در اثـر دهد، نكيسا شِكوه سر مي 

و فراق، به كلّ  مهِرِ خود را عشق و و عشق راستين، احساس از زبان ِباربد فريادي منقلب گشته

)363ـ384:نهما(.زند مي

چــو شــه دانــست كــان تخــم برومنــد

و عهـدها بـست بسي سـوگند خـورد

ــازد ــع سـ ــان را جمـ ــان جهـ بزرگـ

بـــدو ســـر درنيـــارد جـــز بـــه پيونـــد

ــارد ســوي او دســت ــي كــاوين ني كــه ب

ــاوين ــه كـ ــردن بـ ــردنش گـ ــرازد كـ فـ

)1384:380 نظامي،(

ي بدين صورت خسرو به اشار و آماده ي شاپور تدبير شيرين را در حفظ نام مي پذيرد ه

. شود ازدواج رسمي با شيرين مي

ي پيـدا شـدن فرهـاد در ميانـ: فرهاد با خسرو)گفتاري(ي كشمكش لفظ- 10  داسـتانه

و استوار شخص شايد براي به تصوير كشيد غير از شـيرين در ايـنين نمادي از عشق خالص

ي داستان است تا هم خسرو با گذر از اين بوت  و هـم بـا پيـدا شـدنه  آزمون، رسـواتر شـود
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بري چنانچه رشته«از سوي ديگر استوارتر در مسير عشق تلاش كند، رقيب، خـط نقل داستان

و فرودي مستقيمي پيش  و فراز و بلند و پست و تنوعي نيابد و حـوادثي ضـمن رود آن نيابـد

و خـسته داسـتان، ندهد روي امـا در هـر)238:1386يونـسي،(».كننـده خواهـدبود يكنواخـت

يكي به خاطر رقابت با پادشـاهي: فرهاد به دو دليل در اين داستان محكوم به فناست صورت،

ي كه مجموع هم  و ديگر به اين دليل كه معشوقي كه او دلباخته بديه شد هاست از اش پيش

كهاين بارها ثابت  »!روا نبود نمازي در دو محراب«كرده

چــو شــه بــشنيد قــول انجمــن را

ــايي؟ ــز كج ــتش ك ــار گف ــستين ب نخ

از دل شدي عاشق بدين سـان؟:بگفت

عشق شيرين بر تو چون اسـت؟:بگفتا

دل زمهــرش كــي كنــي پــاك؟: بگفتــا

ــا ــن درد:بگفت ــن در اي رو صــبوري ك

پــولادگــشاد آنگــه زبــان چــون تيــغ

يـــدميـــان كـــوه راهـــي كنـــد با

ــگ ــين چنـ ــرد آهنـ ــوابش داد مـ جـ

ــوهكن را ــردن كـ ــود كـ طلـــب فرمـ

)228:1384نظامي،(

ــنايي:بگفـــــت از دار ملـــــك آشـــ

از دل تو مي گويي من از جـان:بگفت

...از جان شيرينم فـزون اسـت:بگفت

...آنگه كه باشم خفته در خـاك:بگفت

چون توان كرد؟ ازجان صبوري:بگفت

ــا ــد الم ــاد فگن ــنگ بني ــر س ...س را ب

...چنانــك آمــد شــد مــا را بــشايد

ز راه خــسرو ايــن ســنگ ــردارم كــه ب

)33-36: 1384نظامي،(

ي برآوردن خواسـت به موفقيت در پس از اين نيز وقتي كه خسرو از نزديك شدن فرهاد ه

ش وي ديرين را به او برسان آگاهي مي يابد كسي را نزد فرهاد مي فرستد تا خبر دروغين مرگ

يو بدين سان فرهاد پس از دريافت اين خبر با مرگ خويش ادام واه  داسـتان را بـه خـسرو

.مي گذارد

 نتيجه

هرك وجود دارد اين داستان ده كشمكش در هـا بـا عنايـت بـه دام از ايـن كـشمكشكـه

در پيش،شانتاهمي ا نقش همه يكسان نيستبرد داستان نقش دارند ام.
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:بنـدي زيـر را قائـل شـد تـوان تقـسيم داسـتان مـذكور مـيدر از حيث انواع كشمكش،

هـاي كـشمكش. بينكـشمكش خـسرو بـا بهـرام چـو:مـورد يـك،يهاي جـسمان شمكشك

 كـشمكش هـاي.ش عشق با خودبيني در وجـود خـسرو كشمك:مورديك،)انديشگي(ذهني

 ديگري كـشمكش،ر وجود شيريند دروني نام با ننگكشكشم؛ يكي مورد2 اخلاقي،– ذهني

شـيرين بـا خـود در دو جـا از كـشمكش:مـورد4،هاي عـاطفي كشمكش. مهين بانو با شيرين

دره،مو دوم ديــدن تــصوير خــسرو در شــكاريكــي هنگــا داســتان؛ نگــام ديــدن زيبــارويي

ه كشمكش دروني خسرو با خود در چشمه سار، چشمه  نگـام ديـدن زيبـارويي در حـالِ سـار

 عـاطفي، يـك– كشمكش هـاي ذهنـي.و كشمكش زنان دربار با شيرينم خويش شستنِ اندا

. كشمكش خسرو با فرهاد: هاي لفظي، يك مورد كشمكش.مورد، كشمكش هرمز با خسرو

بـا، هـر دو شخـصيت اصـلي،هـا نيـز در ايـن داسـتان از حيث پيچيده بودن كشمكش

مي كشمكش و هـاي فـردي، واع كـشمكش شوند زيرا همزمان با انـ هاي پيچيده روبرو درونـي

دا ها در داستان، نقش اصلي كشمكش.فرافردي درگير هستند و حفـظِ پيوند اجزاي  سـيرِ ستان

آ ي از حيث رابط،نمنطقي حوادث و داسـتان خـسر،ها اي ويژگي هرچند كه پارهي است، علّه

هـا كـه ايـن كـشمكشا وجـود نماياند ام عاميانه كهن مي هاي وشيرين نظامي را از نوع داستان

ميكلّ هايي نامرئي، چون رشته و انـسجامي خـاص،به داستان پيوندد يت داستان را به هم  نظـم

.بخشيده است

يت ـاهمي،)انديـشگي(هـاي ذهنـي كـشمكش هاي مطرح در داسـتان، وع كشمكشاز مجم

عش(ند زيرا دو كشمكش محوري داستان دارتر اساسي و كشمكش نـام كشمكش ق با خودبيني

و شيرين،ها كه هر كدام از شخصيت)ا ننگب حامل يكـي از ايـني اصلي داستان يعني خسرو

. نوعندايناز،ها هستند كشمكش

و كشمكش نام با ننگ، كشمكش عش و شيرينق با خودبيني دو جدال محوري داستان خسرو

ب  مي،ه موازات هم نظامي هستند كه در داستان را به پيش يت شخـص برند بـا ايـن تفـاوت كـه

و خلل)سار چشمه(شيرين از همان نخستين آزمون   نام)حفظ(ناپذير در برتري با عهدي استوار

و يكدلي در عشق مي،بر ننگ  ـشويم روبرو در ام  كـشمكش بـه طـرفينِ، شخـصيت خـسروا

مي صحنه،نوبت .كنند گرداني
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.1387سخن،:تهران چاپ اول،،راهنماي داستان نويسي صادقي، جمال،مير-12

.1386سخن،:تهران چاپ پنجم،،ادبيات داستاني ـــــــــــــ13

و حقي،، محمد نصراصفهاني-14 غنـايي دوره ادب پژوهـشنامه»پـاملاو شـيرين«مريم رضا

صصهشتم شماره  .1389 سال 160-141چهاردهم،

ــامي-15 ــن يوســف، گنجــه نظ ــاس ب ــيريناي، الي و ش ــسرو و حواشــي حــسن،خ ــصحيح ت

.1384قطره،:به كوشش سعيد حميديان، چاپ ششم، تهران وحيددستگردي،

ي مناظر ختاريسا نقد« نوروزي، زينب-16 ي منظومدر فرهادو خسروه  شـيرينو خسروه

صص دوره هفتم شماره،غنايي ادب پژوهشنامه»نظامي .1388 سال178-159دوازدهم،
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و شيرين نظامي از ديد هنر داستان«كاميار، تقي وحيديان-17 مجموعه مقـالات» پردازي خسرو

ا نظامي، كنگره بزرگداشت نهمين سده تولّد حكيم  و ويرايش منصور ثروت،به 3ج چـاپ اول، هتمام

.1372دانشگاه تبريز،:تبريز475-481:صص

.1386نگاه،:تهران چاپ هشتم،،هنر داستان نويسي يونسي، ابراهيم،-18
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